
بالزاک درباره گوبســک * می گوید او شبیه به پول 
بود: سرد، مطمئن و نفوذناپذیر. این به راستی تعریفی 
دقیق از پول است که نه از عهده اقتصاددانان، بلکه 
تنها از عهده هنرمندی مانند بالزاک برمی آید. مطابق 
شــکل معینی زندگی کردن و هیجانات ناشــی از آن 
گاه می توانــد تا بدان حد قوی باشــد کــه اثراتش تا 
مدت ها و گاه حتی برای همیشه بر چهره آدمی باقی 
بماند. بالزاک «شــخصیت» را دنیای درونی انســان 
می داند که تابع یک هیجان عمیق درونی است. این 
هیجان عمیق درونی گاه خود را به شکل پول دوست 
طماعی مانند گوبسک نمایان می سازد و گاه در قالب 
فردی خســیس همچون آرپاگون - اثــر مولیر- که 
خســت اش به جنونی آزارنده بدل شده است و گاه 
نیز در چهــره دروغگویی به نام للیــو که مهم ترین 
هیجانش دروغگویی است، در این هر سه شخصیت 
و شخصیت هایی مشابه هیجان عمیق درونی نقشی 

تعیین کننده ایفا می کند.
نمایشــنامه «دروغگو» یکی از نمایش های کارلو 
گولدونــی (۱۷۰۷-۱۷۹۳) مهم تریــن کمدی نویس 
تمامی رنســانس در ایتالیاســت که در آن نویسنده 
به ماجرای عشق وعاشــقی دروغگویــی به نام للیو 
می پــردازد. للیو دروغگویــی متبحر، فرصت طلب و 
پشت هم انداز است که مهم ترین هیجان درونی اش 
«فی البداهه دروغ گفتن اســت». او از دروغ با عنوان 
«بداهه پرانــي طنزآلود توام با اغــراق»۱ نام  می برد 
و آن را دائمــا به نوکــر خود آرکلینــو و همین طور 
اطرافیانش تلقین می کند تا برای دروغ گفتن پی درپی 
خــود، توجیهی داشــته باشــد. للیو اگرچــه هربار 
به خاطر فاش شــدن دروغ هایش رســوا می شود اما 
هربــار فرصتی دوباره می خواهد تا راســتگو شــود. 
«للیو: یــک فرصت دیگه بهم بدیــد. اگه از من یک 
دروغ دیگه شــنیدید بهم بگید ســگ، گربه، شتر، هر 
حیوانی که دوســت دارید».۲ به رغم وعده های للیو 
مبنی بر دروغ نگفتــن «هیجان عمیق درونی» در وی 
چنان غالب است که دروغگویی بخشی از شخصیت 
او شده است و جز دروغ گفتن کاری دیگر نمی تواند 
بکند، چنان که گوبســک و یا آرپاگون جز طماع بودن 
و خست فراوان نمي توانند شخصیت دیگری داشته 

باشند.
دروغگویــی اما از جنبــه ای دیگر نیــز پدیده ای 
قابل تأمل اســت. دروغگویی نوعی کشمکش ذهنی 
میــان توهم و واقعیــت و یا فریبــکاری اجتماعی و 
درواقع احساسی اســت که دروغگو با جعل مداوم 
خود از واقعیــت هربار به ایفای نقــش می پردازد. 
اما در این میان مســئله مهم آن اســت که دروغگو 
اگرچه ســخت متاثر از «واقعیــت» زندگی پیرامون 
خود است و اساســا طرح اولیه دروغ های خود را از 
واقعیت اســتنتاج می کند اما به الزامات واقعیت تن 
درنمی دهد و همواره می کوشــد تا با ارائه تفسیری 
خیالی بــه جعل موضوع با شــاخ وبرگ دادن به آن 
و همچنیــن در موقعیت هایی بــه ارائه هویت هایی 
نوبه نــو بپردازد، از ایــن نظــر او در ارائه نقش های 

تازه و فی البداهه نیــز به ناگزیر به جعل مداوم خود 
دســت می زند تــا با ارائــه هویت هــای بدلی حتی 
طبیعی تــر از هنگامــی باشــد که به جعــل هویت

 دست نمی زند.
از جملــه عواملی که در عالــم نمایش می تواند 
ولــو به طور موقــت بر تغییر مــداوم هویت بر روی 
«صحنه» کمک کند ماســک است. ماسک از جمله 
عوامل جعل هویت اســت و به بازیگر کمک می کند 
که دســت به این کار بزند. ماســک از جنبه ای دیگر 
به نوعی فریب دادن طرف مقابل و مشابه دروغگویی 
اســت. اما ماســک قبــل از هرچیــز ابــزاری برای 
خیال پردازی و فی الواقع نوعی اســتعاره اســت که 
اگرچه بیننده می تواند در آن احساسات بی حدومرزی 
را مشــاهده  کند اما بیننده چندان اهمیتی ندارد، زیرا 
ماســک کاملا وابسته به احساســات شخصی است 
که در پشــت آن پنهان اســت. پنهان شــدن آدم ها 
در زیر ماســک می تواند فضایی خنــده آور به وجود 
آورد کمااینکــه می توانــد فضایــی ترســناک ایجاد 
کنــد. گولدونی نیــز در نمایش های خود از ماســک 
اســتفاده می کند؛ این کار به موقعیت های کمیک او 
بیشــتر کمک می کند. به این نمایش ها و مشــابه آن 

می توانیم کمدی ماسک بگوییم.
نمونــه ای از کمدی های ماســک را که مهم ترین 
ویژگــی اش تغییــر هویــت اســت در اپراهــای ** 
موتســارت مشــاهده می کنیــم- فضــاي بعضی از 
اپراهای موتســارت شباهتی به کمدی های گولدونی 
دارد- در پــرده چهارم فیگاروی موتســارت چروبینو 
در تاریکی باغ با ســوزانای خدمتکار گرم صحبت و 
دلدادگی می شود اما او ســوزانا نیست بلکه کنتس 
همسرش اســت که با تغییر هویت خود را به شکل 

ســوزانا درآورده تا مچ شــوهرش را با سوزانا بگیرد. 
آن دو بــدون آنکه بدانند زیر نظر فیگارو، ســوزانا و 
کنت هســتند. موتســارت نیــز کمدی هــای خود را 
از واقعیت هــای گاه دردنــاک می گیرد و ســپس آن 
موقعیت  جدی را به شــکلی نامنتظره و گاه با تغییر 

هویت به موقعیتیخنده دار بدل می کند.
گولدونی استفاده از ماسک را در نمایشي با عنوان 
«بیوه زیرک» ارائه می دهد. در این نمایش استفاده از 
ماسک که منتهی به تغییر هویت می شود فی الواقع 
کنش اصلــي نمایش اســت. موضــوع نمایش به 
زني بیوه به نام روســائورا بازمي گردد، زني که مورد 
توجه و اظهار عشق مرداني از سرزمین هاي مختلف 
اســت، مرداني که هر یك خود را واجد شرایط لازم 
و همچنیــن شــأن و ثروتــي زیاد معرفــي مي کنند. 
روســائورا در انتخــاب میــان آنــان ســخت متحیر 
مي ماند. او که عشــقي واقعي طلب مي کند درصدد 
برمي آید تا میزان وفاداري عشــاق بــه خود را مورد 
ســنجش قرار دهد. اما این کار به سادگي امکان پذیر 
نیســت، زیرا هــر یك از عشــاق چنان از شــیفتگي 
و دلبســتگي خود به معشــوق (روســائورا) سخن 
مي گویند و افسانه مي ســرایند که روسائورا را کاملا 
گیج مي کنند و او را بیشــتر در تردیــد وامي نهند. در 
این شرایط است که روسائورا تصمیم مي گیرد ترفند 
بزند و به کمك ماســك تغییر هویت دهد و آنگاه به 
سراغ تك تك عشــاق برود تا میزان عشقشان نسبت 
به خود را بســنجد. روســائورا با جعل خود، خود را 
به صورت زناني انگلیســي، فرانســوي، اسپانیایي و 
ایتالیایــي درمي آورد و در مواجهــه با هر یك از آنان 
خود را به دروغ دوســت، معشوقه و همشهري آنان 
معرفــي مي کند و آنان را با حیله و ترفند به اشــتباه 

مي اندازد و ســپس از آنــان مي خواهد که شــأن و 
موقعیت خود را در نظر داشــته باشند و با هر کسي 
نرد عشــق نبازنــد و به خصوص از اظهار عشــق به 

بیوه اي به نام روسائورا- خودش- خودداري کنند.
«روسائورا: چرا این قدر بي رحمانه رفتار مي کنید؟

کنت: بي رحمانه چیه خانم عزیز، من نامزد دارم، 
من دلمو به کس دیگه اي باختم.

روسائورا: به کي باختید؟
کنت: اگه دونســتنش شــما رو راضــي مي کنه، 
مي گم، بنده باافتخار عاشق خانم روسائورا بالانزوني 

هستم.
روسائورا: همون بیوه هه؟

کنت: دقیقا.
روسائورا: چقدر بدسلیقه هستي! دیگه آدم قحط 

بود؟!»۳
روســائورا تنها با این ترفند اســت که مي تواند از 
عشــق واقعي یکي از آنان به خود مطمئن شــود و 
از میانشــان کنت ایتالیایي را به عنوان عاشق واقعي 

خود قبول کند.
در اینجا ماسك براي روسائورا تلاشي است براي 
شناخت ناشناختني ها، براي تجربه کردن ناگفتني ها. 
روسائورا تنها با اســتفاده از ماسك یعني وسیله اي 
مجازي اســت که مي تواند موقعیــت غیرمجازي-

موقعیت حقیقي- خود را دریابد.
حال اگر ایده اســتفاده از ماسك به عنوان ابزاري 
مجازي را بسط دهیم در این صورت ماسك به عنوان 
صورت فرم و یا در مقیاســي کلي تر به عنوان هنر*** 
وســیله یــا ابزاري بســیار مهــم براي کشــف امور 
ناشــناخته و یا ناگفته نخواهد بود؟ بــه بیاني دیگر 
آیا امر مجازي وســیله اي بس مهم براي کشف امر 

حقیقي نخواهد بود؟
پي نوشت ها:

بررســي ماســك ها خود مبحثي جداگانه است. 
اما آنچه به بحث ما ارتبــاط پیدا مي کند آنکه میان 
ماســك یوناني با رومي تفاوتي اساسي وجود دارد. 
در بن و یا محتوي ماســك هاي رومي، تقابل دوتایي 
میان فرم و محتــوي و... همواره اعتقاد به حقیقتي 
مطلق خود را نمایان مي ســازد. بــه بیاني دیگر در 
پس ماســك همواره چهره اي ثابت وجــود دارد و 
آن باور به بن مایه اي متافیزیکي اســت که ریشــه در 
ایــده اي مســیحي دارد درحالي که در ماســك هاي 
یوناني- یونان باســتان- بن مایــه اي وجود ندارد و یا 
به تعبیري فلســفي تر در پس ظواهر حقیقت ثابتي 
وجود ندارد. گویي همه چیز ماســك است و یا فرم، 
ظاهر و یا صحنه اي نمایشــي، و در مقیاســي کلي تر 
زندگي به مثابه فرمي اســت که محتوي تماما در آن 
نمایان شــده و در پس آن هیچ چیــز ثابت، بن مایه و 

جوهري وجود ندارد.
*اشــاره به کتابي بــا عنوان «گوبســك رباخوار» اثر 

بالزاك است.
** به یك تعبیر اپرا کنشي است که با نقاب موسیقي 

بیان مي شود.
*** بنــا به تعریفي کلاســیك از هنر، هنــر روایتي 
مجازي از واقعیت اســت، این ایــده تا مدت ها وجه 

غالب اندیشه بوده است.
۱، ۲) دروغگو، کارلو گولدوني، ترجمه علي شمس
۳) بیوه زیرك، کارلو گولدوني، ترجمه علي شمس

بازگشت به خانه 
«خانه پزشك» عنوان رماني از آن بیتي است که 
به تازگي با ترجمه شــیرین ملك فاضلي توسط نشر 
چشمه منتشر شده است. آن بیتي از داستان نویسان 
مشــهور آمریکایي است که در ســال ۱۹۴۷ متولد 
شــده و در میان آثــارش هم داســتان کوتاه دیده 
مي شــود و هم رمان. اولین آثــار آن بیتي در اوایل 
دهــه هفتاد به چاپ رســیدند. ابتدا داســتان هاي 
کوتاهــي از او در نیویورکر و مجلات ادبي منتشــر 
شــد و بعــد اولیــن مجموعه داســتان او بــا نام 
«کج شدگي ها» در سال ۱۹۷۶ به چاپ رسید. اولین 
رمان او نیز که «مناظر یخ زده» نام داشت در همین 
سال منتشر شــد. مترجم «خانه پزشك» در بخشي 
از مقدمه اش درباره آن بیتي و جهان داســتاني او 
نوشته:  «آن بیتي استاد مسلم خلق شخصیت هایي 
اســت که درگیــر انطباق خود با ارزش هاي نســل 
بــد از خودشــان هســتند. قهرمان هــاي او اغلب 
آدم هایي منفعل و ســرد هســتند که نمي توانند از 
مشکلات شان خلاص شــوند. بیتي متولد ۱۹۴۷ در 
امریکاســت، شاید براي رشد در این برهه تاریخي و 
مرحله گذار است که توصیف روابط معمول نسل 

دهه ۶۰ و ۷۰؛ آثار طلاق، آزادي هاي 
و بي هدفــي نســل جوان  جنســي 
دســت مایه اغلــب داســتان هایش 
دایره  او  بعدها  بااین حال  مي شــود. 
خلق شــخصیت هایش را گسترده تر 
و  صمیمانــه  لحــن  ولــي  کــرد، 
کنایه آمیزش همچنان سر جاي خود 
بود. در آثاري که در دهه ۹۰ میلادي 
چاپ کــرد، توجهش بــاز به همین 
نســل بود که سن شــان بیشتر شده 
بود ولي شــادتر نبودند. در این دوره 
از احساســاتي عمیق تر نوشت و به 

بحران هاي میان ســالي و بیگانگي از خود و تزلزل 
در روابط خانوادگي پرداخت. بســیاري سبك عاري 
از پیچیدگــي بیتي را یادآور مینیمالیســم ارنســت 
همینگــوي مي دانند؛  جمله هایي ســاده و کوتاه و 
معمولا در زمــان حال، بي گذشــته و آینده». بیتي 
تاکنون حدود یــازده مجموعه داســتان و نه رمان 
نوشته و همچنین کتابي هم براي کودکان به  چاپ 
رسانده اســت و جوایز مختلفي نیز براي آثارش به 
دست آورده اســت. «خانه پزشــك» رماني است 
که در ســال ۲۰۰۲ نوشته شــد و آن طور که مترجم 
نیــز توضیح داده، روایت آثــار منفي پدري منفور و 
مادري الکلي بر فرزندان شــان اســت. در این رمان 
با خانــواده اي چهارنفري روبروییم. رمان در ســه 
بخش روایت مي شــود و راوي هــر بخش یکي از 
اعضاي این خانواده اســت. در بخشي از این رمان 
مي خوانیم:  «در نســل من، ازدواج و مادر شدن اوج 
رویاهاي دختران بود. اگر بي رویا بودم چه مي شد؟ 
یا،  ببخشــید دکتر فرویــد، رویا داشــتم- رویاهاي 
واقعي،  پیچیده و گاهي ترسناك- رویاهایي واقعي 
نــه رویاهاي خیالــي احمقانه اي کــه در آن من و 
شــوهرم، دســت در دســت هم، رو بــه افق قدم 
مي زنیم و در ســکانس بعــد از میان 
رنگ هاي خیره کننده مي گذریم و از آن 
طرف رنگ ها، خنــدان بیرون مي آییم 
و هر کدام دســت کودکي را در دست 
داریم: پســري براي تو،  دختري براي 
مــن و ترانــه ادامه مي یابــد. دوربین 
براني ات را بردار و عکسي براي کارت 
تبریك کریســمس بگیر و براي تاکید 
امضایش کن دکتر و بانو، همراه اسم 
بچه هــا. ازدواج خوبي کردم – و باید 
قبول کنم اگر زن یك پزشــك هستم،  
پس اوضاعم کمي بهتر از بقیه است. 

به آســمان رنگارنــگ که فکر مي کنــم،  یاد یکي از 
اولیــن کتاب هــاي دوران بچگي نینــا مي افتم...». 
خواننده رمان در هر بخش از آن، تصویري از راوي 
و دیگر آدم هاي این خانواده و مســایل و مشکلات 
آن ها به دست مي آورد،  مســایلي که بسیاري شان 
ریشــه در کودکــي و گذشــته آنها دارنــد. پیش از 
ایــن آثار دیگــري از آن بیتــي مثل «آخــر هفته»، 
«خــواب گــرگ» و «حافظه تمام عیار» به فارســي

 ترجمه شده بودند.

ترجمه  اي  دیگر  از  شاهکار  سارتر
«تهوع» از آثار مشــهور ژان پل ســارتر است که 
از ســال ها پیش در ایران شــناخته مي شد و چندین 
ترجمه از آن در اینجا به چاپ رسیده است. به تازگي 
نیز حسین سلیماني نژاد ترجمه دیگري از این رمان 
در نشر چشمه منتشر کرده است. در میان آثار سارتر 
«تهــوع» جایگاهــي مهم و محوري دارد و ســارتر 
بسیاري از ایده هاي فلسفي اش را در روایت این رمان 
ارایه کرده اســت. «تهوع» در ســال ۱۹۳۸ و پس از 
هشت سال نگارش به چاپ رسید و درواقع مي توان 
آن را اولین رمان فلســفي سارتر دانست؛ رماني که 

به نوعي شرح زندگي خود نویسنده هم 
هســت. در بخشــي از مقدمه مترجم 
درباره این رمان مي خوانیم: «سارتر در 
این کتاب از خلال خاطرات شــخصیت 
اصلي داســتان، که آنتوان روکانتن نام 
دارد، با تاکید بر تاریخ و پژوهش در آن 
به بیان اندیشه وجودگرایي مي پردازد. 
ایــن جوان حــدودا سي ســاله پس از 
سال ها گشت وگذار در کشورهاي دور و 
نزدیك و خسته از ماجرا و ماجراجویي، 
به شــهر کوچك بوویل پنــاه مي برد تا 
بــه کمك اســناد موجــود در بایگاني 

کتابخانه شــهر کتابي در مورد یك مارکي فرانسوي 
به نام موسیو دورولبون بنویسد که در قرن هجدهم 
زندگي مي کرده اســت. اما یك روز به طور ناگهاني 
احســاس عجیبي به او دست مي دهد و خودش را 
در دنیایي که زندگي مي کند غریبه مي یابد. رفته رفته 
همه چیز را به شکل تازه اي مي بیند، با تمام چیزهاي 
پیرامونش احســاس بیگانگي مي کنــد و بنابراین با 
نگارش دفتــر خاطراتش با راوي اول شــخص، در 
مورد این حالت غریبي که اسمش را تهوع مي گذارد 
مطالبي مي نویسد و درواقع تاروپود رمان را مي بافد. 
به رغــم آشــنایي با خودآمــوز در کتابخانه شــهر،  
انسان ها را هم ناخوشایند مي بیند و در گفت وگویي 
با او به انســان گرایي مي تازد. او دیگر چشــم دیدن 
بورژواهاي بوویل را ندارد و از موسیو دورولبون بیزار 
مي شود، چون تاریخ از چیزي که وجود داشته حرف 
مي زند و هرگز یــك موجود نمي توانــد وجود یك 
موجود دیگر را توجیه کند. روکانتن نگارش کتابش 
را کنــار مي گذارد، با چهره  رمزآلود و پنهان واقعیت 
روبرو مي شــود و تعریف مي کند چه طور به وجود 
پي برده است و چه طور مثل همه اشیاي دوروبرش 
وجود دارد. در نهایت پس از دیدار دوباره با دوست 
ســابقش، آنــي، و برخورد ســرد او 
خــودش را عمیقا تنها مي بیند و پي 
مي بــرد که دیگر بــراي هیچ کس و 
هیچ چیــز وجود نــدارد. اما پیش از 
ترك بوویل بــه مقصد پاریس، براي 
بار آخر آهنگ موردعلاقه اش، روزي 
از ایــن روزهــا، را گــوش مي دهد و 
ایــن انگیزه در او پا مي گیرد که براي 
رهایــي از تهوع و درك حقیقت باید 
اثر هنري خودش را بســازد و رماني 
بنویســد؛ ماجرایــي که مــردم را از 

وجودشان شرمسار کند». 
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عطف مرور

بیماریِ به سوی مرگ
از  � است  «پیشانی نوشت ها» مجموعه داستانی 

علیرضا جوانمرد که در نشر اسم منتشر شده، این 
مجموعه شامل ۱۸ داستان است همراه با بخشی 
در آغاز کتاب با عنوان «معرفی کتاب کامل التعبیر 
در تعبیــر رؤیا» که با خواندن داســتان های کتاب 
مشــخص می شــود چرا چنین بخشــی به کتاب 
افزوده شده است. در این بخش به خواب پرداخته 
شــده و به عناصری که در تعبیر خواب جایگاهی 
نمادیــن دارند. از منظری می توان همین بخش را 

نیز یکی از داستان های کتاب به حساب آورد.
داستان های کتاب حول مضامینی مانند خواب، 
مرگ و بیماری های لاعلاج دور می زنند. مضامینی 
که حضورشان در بسیاری از داستان ها رنگ و بویی 
تلــخ به داســتان می دهد اما در ایــن کتاب کاملا 
چنین نیست و نویسنده بیشتر با نگاهی معناگرایانه 
بــه این مضامین پرداخته اســت و گاه با رگه ای از 
طنزی که رنگ وبویی فلســفی پیدا می کند. در این 
داســتان ها فراوان به متون مختلــف ارجاع داده 
شــده است، از جمله به متون ادبی و فلسفی. امر 
غریب از دیگر عناصر داستان های این کتاب است. 
به این معنا کــه گاه از موقعیتی رئالیســتی وارد 
وضعیتی غریب و خارق عادت می شــویم. شــاید 
در مجموع بتوان گفت تأمل در هســتی و نیستی 
و معنای زندگــی و مرگ از جملــه دغدغه هایی 
است که در بسیاری از داستان های این کتاب با آن 
مواجهیم و به این باید افزود تأمل در خودِ مفهوم 
داستان و هرآنچه به آن مربوط است مثل تخیل و 

واقعیت و خودِ مفهوم نویسنده بودن.
پایان معجزه آسا، یادش رفته بود خداحافظی 
کند، ما شــب ها با هم می خوابیم، آزمایش اکوی 
ضربــان قلــب اکوکاردیوگرافی یــا زنگ ها وقتی 
به صــدا درمی آینــد، مرض قند، مرثیه، ســرخط 
خبرهــا: روایت مرگ اســتاد صادق علی رحیمی، 
باســم الحق، خطابه ای در باب داســتان یا روایتی 
در باب لذت ســقوط آزاد، ذبح، اســم همســرم 
زهرا، اسم خواهرم فاطمه، اســم خواهرزادگانم 
صدیقه و معصومه و نام مادرم کبری اســت، جز 

زیبایــی نمی بینم یا مکن ای صبح طلوع، ماجرای 
عجیــب زن غیب گو در قطار مســافربری لوکس 
سریع الســیر اکســپرس خواب، مرگ شوخی بردار 
نیست، آینده زیبای تو، خواب ها تعبیر ندارند، چرا 
خودکشــی نمی کنم؟ و یک پاورقی به نام: چنین 
گفت بورخس عنوان های داســتان های مجموعه 

«پیشانی نوشت ها» است.
آنچه در ادامه می خوانید قســمتی اســت از 
داســتان «مرض قند» از این مجموعه: «در زندگی 
زخم هایی هســت که در اعضا و جوارح انســان 
ظاهر می شــود، مثــلا زخم های ریــزی در میان 
انگشت های پا. این زخم ها به تدریج بهبود خواهند 
یافت، مگر اینکه در پای کســی که مبتلا به مرض 
قند است ظاهر شوند. این زخم ها به تدریج، بزرگ 
و عفونی می شــوند و عموما منجر به قطع عضو 
خواهند شــد، گاه انگشت پا، گاه از مچ، گاه از زانو 
و گاهی از ران. برای همین لازم اســت بیمارِ مبتلا 
به دیابت، از کســی بخواهد تا هرشــب جوراب را 
از پایــش بیرون آورده، پاها را در تشــت آب ولرم 
بگــذارد. این کار چند دقیقه باید طول بکشــد که 
وقت خوبی اســت تا جوراب ها را بــا آب ولرم و 
پودر لباس شــویی، به دقت و آرامی شست وشــو 
دهنــد. بعد از آنکــه جوراب ها در جــای تمیزی 
آویزان می شــوند تا خشک شوند، بایستی لابه لای 
انگشت های مریضِ مبتلا به قند به دقت و آرامی 
کاویده شود و اگر زخم ریزی پیدا شد، باید آن را با 
بتادین شســت. در غیر این صورت (نبودن زخم) 
تنها همان ماســاژ پاها (مخصوصا کف پا) در آب 
ولرم کفایت می کند. بیمار مبتلا به قند باید بســیار 
مراقب به وجودآمدن زخم ها باشــد. ممکن است 
میخ کوچکی از کفش، پوســت تخمه ای جامانده 
روی فرش و یا حتی گوشه ناخن زخم را در پا ایجاد 
کند. بیمار مبتلا به قند، متأسفانه، حساسیت های 
عصبی خود را به تدریج از دست می دهد و ممکن 
است در هنگام پیدایش زخم یا بعد از آن ملتفت 
زخــم نشــود...»، راوی همین طــور پیش می رود 
و از دیابــت می گوید و بعــد ناگهان این بیماری را 
به مفهومی فلســفی متصل می کنــد و می گوید: 
«کی یــرکگارد، فیلســوف ایمان گــرای دانمارکی، 
کتابی دارد به نام مرض الموت یا بیماریِ به سوی 
مرگ. او مرگ انسان را جدایی انسان از خودِ خود 
می دانــد. بیماری تدریجی ای کــه در طول زمان، 
انســان از خودِ خود می ســازد. بیماری آرامی که 
در طــول زمان، انســان را از خــودِ بودی اش جدا 
می سازد. اگرچه من کاملا به مفهوم مرض الموت 
از دیدگاه این فیلســوف آشــنا هســتم، اما گمان 
می بــرم مرض قند همــان مرض الموت اســت، 
بیماری ای که نمی کشــد اما باعث مرگ می شود 
و تا دم مرگ همراه بیمار اســت. این بیماری فرد 
بیمار را به تدریج از خودِ خود، خودی که سایه وار 
همراه بیمار اســت، خودی که مایه نفس کشیدن 

بیمار است، جدا می سازد...».

پایان هنرمند گرسنگی
به تازگی نمایشــنامه دیگری از تادئوش روژه ویچ  �

با عنــوان «خــروج از هنرمند گرســنگی» با ترجمه 
محمدرضا خاکی توســط نشــر روزبهان منتشر شده 
اســت. روژه ویچ شاعر، نمایشــنامه نویس و نویسنده 
معاصر لهستانی است که در ســال ۱۹۲۱ متولد شد 
و در ۲۰۱۴ از دنیا رفت. روژه ویچ از مهم ترین شــاعران 
و نمایشنامه نویســان معاصر لهستانی است که تاثیر 
عمیقی بر ادبیات نمایشی و تئاتر قرن بیستم لهستان 
داشته است. روژه ویچ از سال ها پیش در ایران شناخته 
می شــد و در چند ســال اخیر نیــز محمدرضا خاکی 
تعدادی از مهم ترین نمایشــنامه های او را به فارسی 
برگردانده اســت کــه «خروج از هنرمند گرســنگی» 
تازه ترین آنهاست. عنوان این نمایشنامه یادآور داستان 
«هنرمند گرســنگی» کافکا اســت و درواقع روژه ویچ 
نمایشنامه اش را بر اساس داستان کافکا نوشته است. 
خاکی در بخشی از مقدمه اش درباره این نمایشنامه 
نوشــته:  «مردی بــر صحنه حضور پیــدا می کند؛ او،  
تادئوش روژه ویچ، نمایشنامه نویس معاصر لهستانی 
اســت که با ما درباره دشواری های بازنویسی داستان 
هنرمند گرسنگی کافکا برای صحنه، و مسائل مربوط 
به قهرمان این داستان حرف می زند. کمی آن طرف تر، 
هنرمند گرسنگی درباره خودش و سایر افرادی سخن 
می گوید که در ظاهر هنرمند گرســنگی اند و درواقع، 
افرادی جعلی، بی اصالت و خیلی هم دنیوی اند. پس 
از پایان این گفت وگو، پرده کنار می رود و فضایی شبیه 
به گردشــگاه نمایان می شــود. در یک سوی صحنه، 
قفس هنرمند گرسنگی قرار دارد. در کنار قفس، سه 
قصاب، شبانه روز، بر صحت گرسنگی کشیدن هنرمند 
گرسنگی نظارت و از غذاخوردن احتمالی او ممانعت 
می کننــد. در همان حال، در ســوی دیگــر، دوندگان 
مشغول دویدن اند؛ مادران کالسکه بچه های سه قلو 
و پنج قلویشــان را می گردانند، دســته موزیک شــهر 
برای نواختن قطعات موســیقی آماده می شود و یک 
مرد چاق نامتعارف – که مدیر ســیرک است- بر سر 
زنش فریاد می کشد، چون هر روز تماشاگران نمایش 
هنرمند گرسنگی کمتر می شوند. آنها دیگر نمی توانند 
از نمایش هنرمند گرسنگی پولی دربیاورند، زیرا زمانه 

عوض شــده و برنامه هنرمند گرســنگی جذابیتش 
را از دســت داده اســت و کم کم منســوخ می شود. 
نمایشــنامه خروج از هنرمند گرســنگی نشان دهنده 
پایان یک دوره اســت؛ دوره ای که می توان آن را پایان 
هنرمند گرســنگی نامیــد». خاکــی علاوه بر ترجمه 
نمایشــنامه روژه ویچ، داســتان کافکا را هم ترجمه 
کــرده و در ابتدای کتاب منتشــرش کرده اســت. در 
داســتان کوتاه کافکا، بــا هنرمنــدی روبروییم که از 
غذاخــوردن امتناع می کنــد و در مکانی عمومی به 
گرسنگی کشــیدن چهل روزه مشغول است. روژه ویچ 
بر اساس همین داستان، نمایشنامه تامل برانگیزش را 
نوشــته و در آن ابعاد گوناگون خودشیفتگی ویرانگر 
انســان مدرن را به تصویر کشــیده اســت. روژه ویچ 
اولین بار این داســتان کافکا را در سال ۱۹۵۶ خوانده 
و بعد از آن قریب به بیســت سال ذهنش درگیر آن 
ماند تا دست آخر در ســال ۱۹۷۴ «خروج از هنرمند 
گرســنگی» را نوشــت. خاکــی در بخشــی دیگر از 
مقدمه اش نوشته: «او با الهام از اثر کافکا به ترسیم 
چشــم انداز کابوس وار، پــوچ، عبــث و نگران کننده 
حاصــل از نمایــش بی رحمانه زهد منسوخ شــده 
مرد هنرمندی پرداخته اســت که برای بیان خشم و 
شــورش خود راهی جز تحمل گرســنگی و نمایش 
آن ندارد. روژه ویــچ، پیامبرگونه و در چشــم اندازی 
نمایشــی، جامعــه ای شکم پرســت، گوشــتخوار و 
عمیقا هراس انگیز را بــه نمایش می گذارد؛ جامعه 
تماشاگرانی که حتی در خصوصی ترین ابعاد زندگی 
شــخصی نیز در یک ســردرگمی پرابهام و بی خبری 
گیج کننده فرورفته اند. خروج از هنرمند گرســنگی یا 
به عبارت دیگر، پایان هنرمند گرســنگی، درعین حال، 
نمایشگر وجه پنهان شده نظام های کشورهای اروپای 
دموکراتیک، ســرمایه دار و محافظه کاری اســت که 
افــراد را در قیدوبندهای قانونــی جوامعی آزاد،  در 
جعبه کنســروهای توده هایــی مصرف گرا محبوس 
کرده انــد و در همــان  حــال، خودشــان، بی پــروا و 
سرخوشانه به تجارت و انباشت سرمایه های جهانی 
مشغول اند. از سوی دیگر،  خروج از هنرمند گرسنگی 
نمایانگر موقعیت و جایگاه هنرمند در جامعه مدرن 
و بیانگــر مفاهیم قربانی شــدن،  آدمخــواری مدرن، 
وقاحت سیاســی،  نقش زنان در جامعه مردســالار 
و خودشــیفتگی هنرمنــد نویــن در جامعه هــای 
مصرف گراســت؛ مفاهیمی که روژه ویچ بدون شعار 
و ســروصدا، بی ادعا و خالی از پیام سیاســی خاص 
به بیان نمایشــی آن ها می پــردازد». در پایان کتاب 
نیز ، یادداشــتی از روژه ویچ با عنوان «یادداشت کار» 
آمــده کــه  در آن از کافکا و دشــواری های نوشــتن 
نمایشــنامه ای بر اســاس داســتان او نوشته است. 
روژه ویچ به این مســئله اشــاره می کند که مشــکل 
اصلــی کار برای او گذاشــتن حرف هایــی در دهان 
شــخصیت های داســتان کافکا بوده، حرف هایی که 
خود کافکا آن ها را ننوشــته اســت. او می گوید این 
مانعی بر سر راهش بوده که نوشتن این نمایشنامه ها 

را سال ها به تاخیر انداخته است.
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